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 در این شماره از نشریه می خوانید :

 هايمفقطازتوست!خواهش 

 ...آبکمجو،تشنگیآوربهدست 

 دارددلیکهدستازسرمابرنمی 

 چهنیازیستبهاعجاز،نگاهتکافیست 

 بلََواتصُلَند 

 کولهپشتیسالاولیها 

 لعنتبهکرونا!؟ 

 اشتباهاترايجدوراندانشجويی 



 ۱ نگاهی از تو 

 هايمفقطازتوست!خواهش

ام که خواستند سربلند شوند، رفتند پيش يکي غير تو و کووچوو و خووار  چقدر آدم ديده

 برگشتند. 

 ام که خواستند ثروتمند شوند، رفتند پيش يکي غير تو و فقير برگشتند.  چقدر آدم ديده

ام که خواستند به مقام برسند، رفتند پيش يکي غير تو و پسو  و ييوردسو   چقدر آدم ديده

 برگشتند. 

کند؛ اي اين رف  و آموداوا  بيند، راه خودش را درس  مي آدم اگر عاقل باشد، اينها را که مي

 برد به راه راس . اا، او را مي گيرد و اين درس عبرت پند مي

 آورم پيش خودت.  کنم. ار آريويي دارم، مي خدايا! من اي کسي غير تو، خوااش نمي

 کنم.  قبل اين که ديگران را صدا کنم، تو را صدا مي

 کنم.  اميدم فقط به توس  و کسي را شريو نمي

کنم. تو و کس ديگري را بوا اوم صودا  اايم فقط اي توس  و کسي را امراا  نمي خوااش

 ينم.  نمي

 نيايي و توانايي و بالايي.  يکي بودن مال توس  و قدرت و بي

چرا بروم پيش ديگري؟ ديگران خودشان در يندگي به مهرباني تو نياي دارند. رحم  تو نباشد، 

 خورند.  شان ام شکس  مي آيند؛ در امورات رويمره اي پس کارااي خودشان برنمي

کند؛ ولي تو بالاتري اي ايون  ديگران، يو روي خوبند، يو روي بد. خلقشان روي به روي فرق مي

 اا؛ بالاتري اي اين امتايان کوچو. پاکي و خدايي جز تو نيس . اا و مخالف شبيه

 

 صحيفه سجاديه، دعاي بيس  و اشتم، ترجمه فاطمه شهيدي
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 شودباتوگفتوگوهاداشتمي

 درنگاهتوجستوجوهاداشت

 تواندرحضورآبيتومي

 نظريهمبهآرزوهاداشت

جامعهجوانما،نسلشادابوپرنشاطياستكههمومواره

اينو،روشدرپيزندگيزيباستودرپرتونگاهوانديشه

كند.ايننسلكهباانبوهميبهترزيستنراجستوجومي

امواسمتهاروبهروست،دستازپرسش بمه ويابمي هما

آرزوهاياويشرادرگرويافتنپاسخينو،جذابوقانم 

 داند.كنندهمي

و»پرسوان+«نشريهمجازي نماماز ،پاسخياستبهاين

دهمه دو كمه تلاشبرايادامهحركتدرمسارياسمت

،آغازگرديد؛تلاشمي»پرسوان«پاش،توسطنشريهچاپي

توانآنراترجواناينسخنيکيازانديشومنمدانكهمي

 بزرگاينسرزمان،دانست:

پمرورش« را مابايددرجوانان،حسپرسشوتحميماما

ودهامكهبراي كشفهرچازي،پرسشكنندوباتعوا

نمدارد، سملان تحياا،درپيكشفآنباشند.كسيكمه

ممرمر  يعنيدرپيمعرفتناست؛والابراياوحيايتي

نشدهاستكهبپرسد.كسيكهدرپيحيايتومعمرفمت

كندوبالاارهبهسمومتپرسدوجستوجوميباشد،مي

 .»پويدكوانراهمي

 آبكمجو،تشنگيآوربهدست

 تابجوشدآبتازبالاوپست

 روبدينبالاوپستيهابدو

 تاشويتشنهوحرارتراگِرَو

 آب کم جو، تشنگی آور به دست ...

 

 بر آن است تا برای مخاطبانش:    »پرسمان+«

 باشد؛ »برخط «درفضايبيپايانمجازي،باطر مسائلنووتازه،هوواره 

 ايتوازوصايلي،مشاوريامانبرايمشکلاتآنانباشد؛»آیینه« بهسان 

 بهترزيستنرابرايشاننوايانسازد؛ »راه و رسم « ،»ره نما« هوچونيک 

 پاسخگويپرسشهايشانباشد؛»چندخطی« باارائهپاسخهايجام و، 

 فکروانديشهآنمان،»پیشخوان« جديدترينومفادترينكتابهارادرميابل

 نوايانسازد؛

 بمهمتمريمن»دیدگاه«  كشادن »چالش «  بابه هايمختلف،آنانرابهسموي

 انديشهها،رهنوونسازد؛

 ايندرامت»سایه«  باعبورازكوچهپسكوچههايادبااتفارسي،لختيدر

 پربار،استگيشانرابزدايد؛

 گذشته،بهمرورااطراتزيبايدوراندانشمجمويمي»  دوربرگرردان«  باعبوراز

 آنانبپردازد؛

 ،لحظههايآنانباشد؛» غمچین «گاهوبيگاه،بامرالبينغزوشارين 

 »ايبرايمجووعههايعلوي،استادانودانشجويانموفاباشد؛»شناسه 

 بهنوايشبگذارد.»زیرنویس« نظراتوديدگاههايآنانرابهصورت، 

 در»نگاهی از تو «  اداوندا!دراينمسارتازه،هووارهبه ناازمنديم؛پسمارا

 رسادنبهميصد،ياريفرما.



 آیینه 

 ابراهیم   اخوی
 حرف اول

آامر روزهابهسرعتسپريشدند.تبوتابسمان

دبارستان،كنکورطاقتفرسا،شوقرسادنبهدنااي

تريبهنامدانشگاهوتغاارنامازدبارستانيبمهبزرگ

الان دانشجو،دريکچشمبههمزدن،اتفاقافتادو

كمهايدوباورتاننويسركلاسدانشگاهنشسته شود

روزهايسختتانبهنتاجهرسادهباشد.اينحکايمت

سمخمتمي هوچنانباقياست؛منظورم،همروزهماي

طمراحمي كمه استكهپاشروداريدوهمممدلمي

بمعمدكرده ايد.هرچهقراراستبشويد،اونتصوام،

بمراي كمه اسمت اقداموبعدنتاجه.اينمسمامري

ازموفيات،پاوودهمي شود.تلاشازشواوتوفماما

بمهپروردگار،پاوستكارتانمي را زنمدگمي شودو

 كشاناد.سرو بالاترآنمي

 دانشگاه امن

از آيامحاطدانشجوييامناست؟تاممنمظمورتمان

امناتچهباشدوتاشواازچهجنسيباشاد؛دنبمان

هايعاطفمي.تحصالوتحونيادنبانتفريحوتجربه

بستگيبهاودتانداردكهصندوقچهدلبستگيراباز

كنادياهوچنانباقفلمحکويازسرمايهاحساسي،

شخصاتيومعنوياودتان،مراقبتنواياد.دانشگماه

زنمدگميبرايآنهاييكههدف و هايبزرگيدارنمد

البتهازنوعدستگرمي-عاقلانهرابرزندگيعاشيانه

وترجاحمي-آن دنماماسمت جماي دهند،بهتريمن

زند.بسااريماندگارترينااطراتعورشانرارقممي

همنموزازافرادموفييكهاطرافاودمانمي بانامم،

هايدورهدانشجمويمي،كوشيااطراتاوشوسخت

يمکمثلحبهقنديدرذائيه اموردن از شانبعد

ممي ممزه شمود.لاوانچايايرانياوشطعم،ممزه

 توانادازاودشانبپرساد!شود؛ميباورتاننوي

 من و دل گیجه

ممن و اسمت.دنگاجه،اصرلا جديمد درآوردي

پاچه،دچارحمالمتميهابهجايسرگاچهودنبعضي

گذاريم.گاجهميشوندكهنامشرادنبانايندومي

دبمامرسمتمانيعنياونبهسرشانمي زندكهاينجما

عمده يمک و بماشمنمد ناستكهپسروداترجدا

شمونمداُمُّل بازيوآنتنبازيدربااورندوتندتندبِپّا

امار برايكارهاييكهمي سمرشمان از كنام.بعد

گردندتويگارندوميشوندودنباندلشانراميمي

كلاستاببانندچهكسانيمثلاودشانوهمومامن

ايمنوضعاتراتجربهكرده اند.آنوقتازاضرمراب

كمارپاچهميكار،دچاردن ايمن شوند.بهنظرشمان،

تشمکمامل بخشيازاعتوادبهنفساجتواعيآنهارا

انمددهد؛وليازسويي،كليسفارشدريافتكردهمي

گمرمكهوقتيمي رويدانشگاه،سرتبهكاراودت

جمهباشد؛نهبهاينکهديگرانكجايند،جهمي كنند،

اند،دربارهشومااند،چرااينطوربراوردكردهپوشاده

درگمامريچهفکريمي جما هماكنندو....ازهوان

روانشروعمي راشودكه آنمهما اسمم شمنماسمان،

گذارند.بهمروروآمازميهايدرونياغتشاشتعارض

هممهرچهكهجلوترمي امودشمان ديمگمر رونمد،

دنمامايداننددرچهدنااييقدممينوي زنندوايمن

وارد آن جديد،چهشباهتيباهدفيكهبهاماطمر

گاجمهاند،دارد.اينجاستكهبهميامدندانشگاهشده

 اند.رساده

 وقتی همه بله

شناسياجمتموماعميهونوايي،يکاصرلا درروان

درصمدد بماشمد، است.وقتيهونواييشوامثمبمت

آنبرمي و آيادكهاودتانراهورنگجواعتكناد

وقتبرايشوافيطهورنگيمهماست؛نههاچچامز

ديگري.اينواژهبهقدريافسونگراستكهممومکمن

هايچندسالهاودتانرايکجابپرانامداستداشته

ولمي نشمويمد؛ ورديازآنبرجانگذاريد.ناراحمت

هايكوچکوداراياعتومادواقعاتايناستكهآدم

ولميبهنفسپايان،سري اهلهونواييمي شمونمد؛

دوستانموفازياديهستندكهبااينقانونزندگمي

ديگرانمجبورناستندمثلمنبماشمنمد؛»كنند:مي

شمبمامه را امودم منهمآنقدرحيارناستمكه

ايمن .«ديگرانكنم دشموار! قانونيجذاببااجرايي

مميگروه،واق  كمهبانهستندوبهاموبمي دانمنمد

بمامحاط حمتموما  هاييمثلمحلكاريادانشمگماه،

چناني،متفاوتهايآنيابيوپارتيهايدوستسايت

هاباجوگاريالومپمامکميهستند؛هرچندكهاالي

 اود،تفاوتيبانايندوقائلنباشند.

 دیروز، امروز، فردا

ازارزيابيازاودبرالافارزيابي هاييكهديگمران

بخشاسمتمادرقالبآزمونوكنکوردارند،همآرام

امودم وهمسرشارازلذت.زمانيكهبتوانمدربماره

چمون اسمت؛ ممن فکركنم،بهترينلحظهزندگي

اشمتمبماهميمي اگمر و توانممساردرستراباابمم

هاوآرزوهايام،آنراادامهندهم.ديروز،هدفداشته

الان و زياديداشتم.بهااطرآنهازحوتكشمامدم

مموردمزدزحوت رشمتمه هاياودمراگرفتمودر

اممروز، و شمدم علاقهودانشگاهاوب،پذيمرفمتمه

تمردانشجوييهستمباامکاناتويژهدانشجويي.مهمم

پرسند،سرشانامدربارهمنمياينکهوقتيازاانواده

گويندفرزندشاندانشجواسمت.گارندوميرابالامي

و يمادگمرفمتمن بمراي همم يکفرصتمحمدودي

آموزيدارم.اينفرصت،تيريبا درعورمتکمرارمهارت

 نخواهدشد.

هايمهوياززندگيمنباشندوبخشياحتوالا سان

بمر اسمت قمرار ازسرنوشتمرارقمبزنند.فرداهم

ازام،اساستخصصيكهكسبكرده يعنيتركامبمي

ايمن دانشومهارت،كارهاييرابهمنبسپارند.اگمر

اممکمان تخصصرابهاوبيبراياودمكردهباشم،

زممانمي داشتنيکشغلمناسبوجذاب،باشتراز

دهاماستكهمنآمادهپذيرشآننباشم.شعارنوي

كهبهازايهرتخصص،يکشغل؛وليواقعاتراهم

افمراد،بانافکارمنفيگمنوي از كنامكهاماملمي

امروزهدرتخصصاودشانمشغونكارندوكسمانمي

بمهدرشغلشانموفا را ترندكهتوانوعلمكمافمي

اند.پسنوودارديروزوتصورفردا،بهمندستآورده

بمامي را آن و گويدكهباشترمراقبامروزمباشم

 آور،هدرندهم.هايباهودهوحتيزيانسرگرمي

 دار های زمان لذت

دوسمتبعضي اماملمي هاكلاسپنجمكهبودنمد،

داشتندرانندگيكنند.يعنيرسوا فرماناودرورابه

همامچ بمدون و دستبگارندومثلقالاچهپرنمده

امودشمان محدوديتي،راهيدناايدوستداشتنمي

شوند.فيطيکمشکلوجودداشت؛كلاسپمنمجمم،

همم را سنقانونيرانندگينبود؛يعنياگرمهارتش

اشرانداشتند.بههوانااطر،تصوامداشتند،اجازه

لمذتمي و گرفتندبههواندوچراهبسندهكنمنمد

آدم همارانندگيرابهسناودشواگذاركنند.ايمن

كمارالانهمدوروبرمانشسته اند؛آرامومشمغمون

همراودشان.چرا؟چونبهاودشانيادداده اندكه

و يمادگمامري لذتي،زماناودشرادارد.الانلذت

كسبهويت،بالاترازهرچازياست.وقتيازمرحله

ديمگمريتحصالعبوركنم،مي توانمبهموضموعمات

وعلاقه مندشوم،مثلتشکالاانوادهوعشاپما 

ماندگاريكهلذتآن،توامينخواهدداشت.بهنظرم

مميهاااليحسابياينآدم آدماند.هومه تموانمامم

شمخمصمامت بمراي حسابيباشاموبااحتراميكه

ويمتمريمندانشجويياودماندرنظرممي گمامريمم،

 جاناحساساتديگراننشويم.هايكمشعله
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 دارد دلی که دست از سر ما     بر نمی  



دانشمگماه، دريکىازنخستانروزهاىورودمبمه

همر استاددرسمعارف،ازدانشجوياناواستتا

 يکكنفرانسيرادركلاسارائهكنند.

نمام منهمبلافاصلهاعلامآمادگيكردمواستاد

بمراى را مرادردفترشثبتكردوبحثفررت

 ارائهدرهفتهآيندهبهعهدهمنگذاشت.

پسازپايانكلاس،تاچهارروزباتلاشفراواندر

بمنمدى جو كردنمرالببرآمدموآنرادسته

روىكردمتابهاااناودجالب ترينكنفرانمس

روز زمانراارائهدهم؛دوسهروزباقىماندهبمه

دادم. ارائهراهمبهتورينسخنرانىاامتمصماا

و02بدينمنظوريکآينه كمردم سانتىتهامه

ووقتىهماتاقى شمور بما هايمدراتاقنبودنمد،

پردااتم؛هاجان،دربرابرآنبهايرادسخنرانىمى

ترينتوجهىبهاطرافمداشتهبدونآنكهكوچک

 باشم.

آممد، كملاس صبحروزكنفرانس،وقتياستادبه

ممنپسازچنددقايهصحبت از هاىميدماتى،

بما اواستتاصحبتاودراشروعكنم.منهم

قمرارهاىاستوار،پاشرفته،درميابلبچهگام ها

امواسمتمم و گرفتم؛اماوقتىسرمرابلندكردم

چمهمل سمى صحبتمراشروعكنم،ناگاهمتوجه

زده زن جفتچشمذكورواناثشدمكهبهمن

كردنمد.بودندوازسرتاپايمرابهدقتوراندازمى

رونشدهاىروبهمنهمكهتاحانباچنانصحنه

مسملمط بودم،هونشدم؛اماهرطوربودبراود

 كمردم: سمخمن ا «شدموچنانآغاز بسمم

امماحسمى ».الرحام دارد؛ كمم كردمچامزى

هممنوى دانستمچهچاز.دوبارهتکراركردم؛بماز

هماهاىبچههوانصورتبود.اينجابودكهناش

همم بماز كمردم؛ شلشد.براىبارسومتمکمرار

گذارم.صداىشلاکنفهوادمچهچازىراجامى

گمماندهبچه هابهگوشمرساد؛دستوپايمرا

بسما «كردم؛امااستادبهفريادمرسادوگفت:

 .»الرحونالرحام

هنوزازرونرفتهبودم.اواستمبهسبکوسماماق

هاىآنزمانونازاوداستاد،سخنرانىسخنرانى

رو، ايمن راباحودوثناىاداوندشروعكنم.از

المعمالمومامن«ادامهدادم: رب امما»الحود  ؛

كمه آممدم چشوتانروزبدنباند؛وقتىبهاود

انمعمومت«اوانم:ديدمدارممى المذيمن صمرا 

سموره ».علاهم... بله،بهجاىحودوثنا،داشتمم

شمدهاواندم!بچهحودرامى هاازاندهرودهبمر

بودند.استادهمااليسعىميكردداشتامود

راكنترنكند؛امالبخندىملاحبرلبانشنميمش

بستهبود.كلاسازكنترناار شدهبود؛اماممن

صمدايممهنوزمياومتمى كمه كردمودرحالى

بمامى لرزيد،مياواستمبهشاوهسمخمنمرانمان،

دستوراتميکصلوات،بركلاسمسلطشوم.به

هوانجهتگفتم:براىسلامتىاروا پا شهدا،

يکبَلَواتصُلَند]صلواتبلند[اتمكناد!بازهمم

شلاکاندهبودكهبهگوشمرساد.منكهديگر

هاگمفمتمم:عصبانىشدهبودم،اشوگانانهبهبچه

كنادسخمنمرانمىانديد؟فکرمىچرااينقدرمى

اىاست؟اار،اينطورنمامسمت.كردنكارساده

اواستسخنرانىاميکآقايىمىحتىمنشناده

جما كند،وقتىنگاهشبهجوعاتافتاد،همومان

 غشكرد.

نمکمرد،اينتندى،نهتنهااندهبچه هاراكنترن

و بلکهبرشدتآنافزود.درمااناينهومهمومه

غمش انده،يکيازبچههاگفت:پستوهمتما

نکردى،بروسرجايتبنشان!منهمبلافماصملمه

امودم جماى سخناوراپذيرفتموباسرعتبه

 برگشتم.

بماز دراينوانفساكهدوستداشتمزماندهمان

كندومراببلعد،استادبهفريادمرسادوباظرافت

از ااصى،كلاسراساكتكردوضونتمعمريمف

از يمک همامچ كمه شهامتمنويادآورىاين

شمايمد دانشجويانداوطلبسخنرانىنشدهبودو

اگريکىازآنهابهجاىمنبود،افتضا باشتمرى

وبهبارمى كمرد ممن آورد،شروعبهبمازسمازى

چمنمامن در امود راهکارهايىرابراىتسلطبر

 مواقعىباانكرد.

درصحبت ممن كمه هاىاستادچنانموثرافتاد

همفمتمه پايانكلاس،ازاواواستماجازهدهدتما

بمه ديگر،بحثاودراپاگارىكنم.هفتهبعد،با

كاربستننکاتاستاد،براىنخستانباردرعورم،

توانستمكنفرانسموفيىداشتهباشموشاريمنمى

آن،چناندردهانممزهكردكهبعدهادرباشمتمر

شدموچنانشدكههاداوطلباينكارمىكلاس

ترينسخنمرانمانهاىبعد،بهيکىازموفادرسان

دانشکدهودانشگاهتبديلشدموهماكنونيکمى

شماموهازموفا بما تريناستادانهواندانشکده

 درسىعالىهستم.

 محمدحسین مهدویان
 ميكشددائمسرماستادداد

 درساوعورمرابربادداد

 جزتيلبدرسودانشگاهگاه

 چازهايديگريهميادداد

 برسريکعدهچونمجنونجنون

 دستبرايتاشهفرهادداد

 عدهايرادرتخالهارها

 مابييراهرچهبادابادداد

 داترانراكردهنامحسوسلوس

 برحراستقدرتارشادداد

 البتهبرعدهايناچازناز

 فرصتابرازاستعدادداد

 هوچناناستادپارتيبازباز

 نورهياوبيبهآنافرادداد

 عاقبتهمبعدكليبانبان

 مدركيپرنيصوپرايرادداد

 فکركردياونمردادداد

 اارآنراآاراردادداد

 ميكشدازدستدانشگاهآه

 هركسيشهريهراآزادداد

 بسكهشاعرحرفهايمفتگفت

 عوراودرابيجهتبربادداد!

 هرکسی شهریه را آزاد داد...

 حمیدرضا برقعی

 شعراگرازتونگويدهوهعصاانباشد

 زندهدرگورغزلهايفراوانباشد

 نظمافلا سراساوهبههماواهدريخت

 نکندزلفتويکوقتپريشانباشد

 سايهيابرپيتوستدلشرامشکن

 مگذاراينهوهاورشادهراسانباشد

 مگراعجازجزايناستكهبارانبهشت

 زادگاهشبرهوتعربستانباشد

 چهناازيستبهاعجاز،نگاهتكافيست

 تامسلوانشودانساناگرانسانباشد

 فکركنفلسفهياليتعالمتنها

 رازانديدنيکكود چوپانباشد
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گاهت کافی ست  چه نیازی ست   به اعجاز ، ن

 سایه

 يك بَلوات صُلند!

 دوربرگردان



  دیدگاه یگانه

 چهارشنبه، عصر، داخلی

روبهرويپنجرهايستادهوبهپاادهرويااليازجوعات،نگاهميكند.همر

و ساندرچنانروزهايي،دانشجوهايزياديازسراشابياينپاادهرو،بالا

يمادش پايانميرفتند؛اماامسان،كروناهوهچازراازنفساندااتهاست.

آمددانشجويانتازهوارديراكهسااتوانمجووعهكلاسهاراپادانمومي

كردندويکكوچهپايانتر،واردسااتوانآنهاميشدندوهواناشتمبماه

تمازه مهلک،بهترينسوژهبرايآزارواذيتسانبالاييهابود.بهبدبمخمت

واردميگفتندكلاسهوانجابرگزارميشودودرراهروبنشاندتااستماد

زنمگ باايد.طرف،نامساعتكهمينشست،ميگفتنداستادباوارشدهو

آدرس سملمف، آدرس زدهكهكلاستادوهفتهتعرالاست.يابهجاي

موتوراانهآنطرفدانشگاهراميدادند.يابرايثبتناموتکوالممدار ،

اماا دانشجويازهوهجابيابررابهسراغستاددانشجويانباناازهاي

ميفرستادند.دلشبرايدانشجوهاوكارهايشانتنگشدهبود.آهيكشامد

 وزيرلبزمزمهكرد:لعنتبهكرونا!

همر يادشآمدكهقراراستبرايدانشجويانوروديجديد،چازيبنويسد.

سانمينوشتمراقبباشادبابتدوريازاانواده،گرفتارافسردگينشويمد

وجوريمينوشتكهبدانندمنظورشباشترباداترهاست.مينوشتچه

را شمان ممعمده كاركنندكهغذاهايسلفوفستفودوگرسنگي،پمدر

درنااوردكهگفتهاند:دانشجو،هرچهباشدوهرچيدرباشدوهروقتباشمد

رامياورد!مينوشتمراقبسندرمجغدهايترميکباشاد؛دانشجمويمي

از هشمت كهكسيبالايسرشناستتاسرساعتبخوابدوكلاسساعت

دستشنرود.اشارهايهمبهسندرمترميکميكردوميگفتاگرعاشا

بمه همم همكلاسيشدي،مراقبباشتويديگنافتي!نشانيدفترنهادرهبريرا

قمرار عزيزانعاشاپاشهميداد؛امانويدانستاينباربرايدانشجويترميکكه

 استحضورشمجازيباشد،چهبنويسد.دوبارهزيرلبزمزمهكرد:لعنتبهكرونا!

 پنج شنبه، صبح، خارجی

دسمت و نزديکظهربودكهكارمندنشريه،دوبارهپاامدادكهويراستارمنتظراست

طرا وسواسي،كنداستونشريهايكهسروقتنرسد،بااتميشود.نويتوانسمت

كماممل ولمي دوبارهپاامراناديدهبگارد.جوابدادكهچازهاييبهذهنشرسامده،

 ناست.وعدهفردارادادوبعداززدندكوهارسان،زيرلبزمزمهكرد:لعنتبهكرونا!

 دروغميگفت؛هاچچازيبهذهنشنرسادهبود.

 جمعه، صبح، داخلی

بمعمضمي دربماره بهكاغذيكهسااهكردهبود،نگاهكرد.ازصبح،بهنظرشرسمامد

فمارغ بمود: چازهايمشتر ماانترمحضوريومجازي،مرلببنويسد.نموشمتمه

بمراي امما هسمت؛ التحصالاندانشگاه،ازبيكارماندنمينالند؛درحاليكهكمار

 »كاربملمد«ميكند؛ولي »كاردان«نوشتهبودكتابوتئوري،دانشجورا».كاربلد«

 .اي امين ترم يو، به فکر اشتغال باشيودنه!بافونتبيزربُلدتوصاهكردهبود:

: آدمي بايد مدت ييادي تقريباً رايگان کار کند تا بوتووانود وارد نوشتهبود

بايار کار شود و چه بهتر که اين مدت، در دوران کم ازينه دانشوجوويوي 

زيمرباشد ؛امادرنوشته،چازيكمبود.هوانطوركهمرالبرااطاريميكرد،

 لبزمزمهكرد:لعنتبهكرونا!

 جمعه، عصر، داخلی

درس دربماره رسمامد جلويتلويزيوننشستهبودكهناگهانازجاپريد.بهذهنمش

اواندنمجازي،مرلببنويسد.مثلاينکهعادتبهدرستدرساواندن،ازهومامن

ترماونشروعميشودواگرعادتكرديگوشيراروشنكنيوبرويدنبانكمارت،

حاضريمياوري؛وليدانشجونويشوي.يامثلاينکهبهنُتبرداشتنازدرسهما
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 نکاتی برای یک دانشجوی مجازی ورودی جدید

 لعنت به کرونا !؟

 ممثمل كمولمه«ياانجامتکالاف،عادتكن.تصوامگرفتيکيدوكمتماب

راهمبرايآدابدرساواندنمعرفمي »داترانههايدرگوشي«يا »پشتي

دوران در بمودن اموبمي كند.هرچنداودشهمميدانستدانشجموي

مجازي،االيسختترازاوببودنسركلاساستوبازهمزمزمهكرد:

 لعنتبهكرونا!

 شنبه، صبح، داخلی

كامپاوترراروشنكردتامتنرابراينشريه،ارسانكند.يادشآمدتشکمل

هاوكانونهايدانشجوييدردورانكرونايي،تعرالنشدهاندودرفضماي

مجازي،فعالاتهاياوبيدارند.فکركردبدناستتبلاغآنهاراهمبکنمد.

 برايهوان،چنداطديگرهمبهنوشتهاضافهكرد:

ايمن بمود. زمانحضورتاندردناايمجازيرامديريتكناد؛ازماگفتمن

دوران،بهترينزمانبرايكارهايياستكههواشهدلتانمياواستهانجام

يمک دهاد؛وليفرصتشنبوده.يادگرفتنيکمهارتياهنر،فراگرفمتمن

زبان،اواندنكتابهايقرور.دريکكلام،ازقرنرانهاستفادهكنادوبمر

 آنچههستاد،بافزاياد.

 اينباردلشناامدبگويدلعنتبهكرونا!دستآار،بابينازنانبُلدنوشت:

   ماییم و نوای بی نوایی

 بسم الله اگر حریف مایی



 6 پیشخوان

 کوله پشتی سال اولی ها
اون دانشجويساناولي،چهچازهاييرابايددرهوانسمان

تمازهبداندتادرمساراودبه دانشمجموي كمار،عنوانيمک

ريزيدقاا،ملثرواوبيپرانگازه،فعانوموفا،بتواندبرنامه

داشتهباشد؟چهاطلاعاتيهستكهاگردانشجويساناولي،

آنمهما از آنهارابهدستبااورد،ميتوانددرطونتحصامل،

 استفادهكندوزندگياشراتحتتأثارقراردهد؟

 هردانشجو،بايداطلاعاتاوبيدراينزمانههاپاداكند:

 اواند؟درچهدانشگاهيدرسمي 

 هاييباشمتمرهايايندانشگاه،درچهقسوتتوانوندي

 هاييدارند؟استواستادانآن،چهتوانوندي

 درنيا ضعفايندانشگاهچاستوچهآساب هايمي

 ايندانشگاههستكهبايدازآنهاپرهازكند؟

 هاييدردانشگاههستكهميتواندازآنمهماچهفرصت

 مندشود؟بهره

 وروش هايانتخابدوستاناوبدردانشگاهچاست

 توانگروهدوستياوبيتشکالداد؟چگونهمي

 دانشمگماهچهنهادهاوسازمان در همايمي

توانددراوقاتفراغتاود،هستكهاومي

 باآنهامشاركت،هوفکريوهوکاريكند؟

 فمرهمنمگمي،هاوفمرصمتچهزمانه هماي

در تفريحي،اجتواعي،ترباتيوساماسمي

ممنمدتواندازآنهابهرهدانشگاههستكهمي

آنمهما از امود، شودوبرايتوانوندسازي

 استفادهكند؟

 چمهبهترينروش هابرايدرساموانمدن،

آن از روشهايياستكهاوبااسمتمفماده

تواندباكوترينزمان،باشتريمنها،ميروش

 اطلاعاترابهدستآورد؟

اگردانشجويساناولي،اطلاعاتمناسبيدرايمن

سمبمد و المگمو زمانههاداشتهباشد،باانتخماب

تموانمد فرهنگي،اجتواعيواعتياديمناسبي،مي

داشمتمه برنامهريزيمنسجمومفاديبرايامود

امود باشدوموجبپرورشاحساساتوانگازههايمتعالمي

و شودودريکكلوه،بخشمهويازوجوداودراوسمعمت

 تعاليبخشد.

تيديمدانشجويمان»كولهپشتيساناوليها«آنچهدركتاب

وروديجديدشده،پاسخياستبهپرسشهايمرر شمده

 كهميتواندراهگشايآناندرزندگيدانشجوييشانباشد.

بمهمتمر اينكتاب،تلاشياستدرجهتشناساندنهمرچمه

بما محاطدانشگاهبهدانشجويانوروديجديدوآشناييآنها

هماي ويمژگمي فرصتهاوتهديدهايدوراندانشمجمويمي.

يمابمي، دوسمت دانشگاه،روشمعاشرتبااساتاد،دوستيو

جمنمس مهارتهايمرالعه،اوابگاهومسائلآنوروابطبما

 مخالف،ازجولهفصونباستگانهاينكتاباست.

در»دفترنشرمعارف«اينكتابتوسط تهاهوتولادشدهو

توماندرااتمامار00222چاپجديداود،باقاوت

 دانشجويانقرارگرفتهاست.

 نویسنده کتاب  :  حسن قدوسی زاده 



 7 چالش

 اشتباهات رايج دوران دانشجويی
برخي اشتباهات در شروع دانشگاه، قابل حل و قابل گذشت است؛ اماا بارخاي 
اشتباهات، مشکلاتي جدي به همراه دارند. بنابراین، لازم است از آنها خاودداري 

 هاي پرهیز از آنها، توصیه شده است شود. در این جا برخي اشتباهات رایج و راه

 ها غيبت از کلاس
درس و دانشمگماه بمه هاچكسشوابرايرفتن

اسمت بمهمتمر پمس اواندن،مجبورنکردهاسمت.

مسئولاتانتخاباودرابرعهدهبگاريدوحتوا سر

امودتمانكلاس هاحاضرشويد؛زيرادرپايانتمرم،

هماي بايدپاسخگوباشاد.ايننکته،درموردكلاس

مجازيكهامکانفراركردنازآنهاباشتربرايتمان

فراهماستباشترصدقميكند.بازكردنصفحمه

ديمگمر، كمارهماي آموزشمجازيورفتنبهسراغ

باشتروپاشترازاينکهكلاهگذاشتنبرسراسمتماد

 باشد،گونزدناودتاناست.

 عدم مطالعه کافي
بمراي دردانشگاهبرالافدبارستان،مناب زيادي

همرمرالعهباشتربهشواتوصاهمي بمراي و شود

كملاسكلاس،ساعت از هامرالعهوآموزشاار 

ايمن دانشمجمويمان، لازماست؛درحاليكهبراي

موضوعراجدينويگارند.بنابراين،مرالعهعواما

گاريداشتهباشادومناب اصليواضافيرابهوپي

هاوتکالافدانشگماهمي،موق مرالعهكناد.فعالات

انمجمامدرميايسهبادبارستان،متنوع تروباشترند.

هايعلويوتحياياتي،ارتبا بامراكزمختلفپروژه

وتحياياتيوكاربردي،ارتبا باافراددررشتمه هما

وظمايمفحرفه ايمن از هايمختلفو...،قسومتمي

و هستند.علاوهبراين،مصاحبه،مشاهده،كارورزي

و...، هوچنانايرادسخنراني،سوانار،كمنمفمرانمس

آمموزشميهايديگريازفعالاتنوونه هايمتمنموع

انمجمامهستندكهازدانشجوانتظارمي را رودآنها

 دهد.

 

 

 

 

 

درگيريريريرير  
شيريريريريردن  يريريريريرا 

مسيريريراعيريريري عيريريرا يريرير يريرير  و 
 شخص  ديگران

همر زندگيدانشگاهي،مسائلااااودرابراي

فردبههوراهدارد.شوانبايداودرادرگارمسائل

ديگرانكنادوبخواهادبدانادچهكسانيباهم

اند؛چهكسيپشتسرديگريحرفبحثكرده

زدهاستوازاينقبالمسائل،پرهازكمنمامد.

ارتمبما  حماضمر، اگرچهدردورانكرونايمي

حمتمي حضوريشواباديگردانشجويان،كوترويا

نزديکبهصفرشدهاست،امادقتداشتهباشادكمه

درگارشدندراينمسائل،درفضايمجازي،باشتر

واررنا تراستوموکناستكلزندگيشوارا

 تحتتاثاراودقراردهد.

 فشار گروه
ممبمنمايدانشجويانكاريراانجاممي دهندكهبر

رافشارگروه،انتظاراتوالدينورسمانمه امود هما،

بمهمجبوربهآنمي را بانند.دانشگاه،اينفرصمت

ودهدكهتجربهشوامي هايبسااراوبيباندوزيد

وجمودوستاناوبزياديداشتهباشاد؛پسجست

كنادوبراساسفشاراطرافاانوناازهايديمگمران،

اسماس بمر و حركتنکناد؛بلکهاودتانباشمامد

 ناازهاياودتان،عولكناد.

 متعصب  ودن
بماورهمايدرمحاطدانشگاه،باعيايد،فرهنگ هاو

كمهشويدوباانسانبساارمتفاوتيآشنامي همايمي

ممعماشمرتايد،مجبوربهگفمتهرگزنديده و وگمو

بمه امما هستاد.اگرچهاينموضوعمشکلاسمت،

هواندلال،دوراندانشجويي،تجربهبسااربزرگمي

پمسبممراي اسمت. يادگاري

و برايگوشكردن

آمماده يادگمامري،

باشادوازتعصبو

دستپاش داوري،

 برداريد.

 عادات  دغذاي 
عادتكردنبهاوردنغذاهايپركالريوناسالم،به

اونچاقشدنبسااريازدانشجوياندرسان هماي

ممانمنمددانشگاهمنجرمي شود.اوردنغذاهمايمي

وهايپرچرب،سابساندويچ كمرده سمر  زماني

امرمر بمه را پاتزا،بهطوردائوي،سلامتشموما

يمامي روزهما اندازد.اوردنچنانغذاهاييرابمه

ساعاتااصيمحدودكنادوورزشوفعالاتبدني

شمرايمط در راجزءبرنامهروزانهاودقراردهمامد.

ممي كنونيكهكلاسهابهصورتمجازيبمرگمزار

هسمتمامد، شوندوشواباشترزمانروزرادراانه

طباعتا تحركتانهمبسااركمميشود؛پسباشتمر

مراقبغذااوردناودباشادوورزشرافمرامموش

 نکناد.

عدم تمايي  راي کمک خيرواتنيرا از 
 ديگران

اگرچهبايديادبگاريدكهمستيلباشاد،اماكومک

بمودن اواستندرمواق لزوم،بخشيازمسمتميمل

اسمتماد است.اگردرمورددرسيمشکليداريد،بما

شمرايمط مربو ،درساعاتميرر،ملاقاتكناد.در

كنوني،ميتواناداينملاقاترابهصورتممجمازي

انجامدهاد.اگردرمسائلمربو بهآموزشمجازي

كمومک مشکلداريد،حتوا ازكارشناسانمربمو ،

هماي بخواهاد.مناب حوايتيدردسترسدرزمانه

 مختلفرابشناسادوازآنهااستفادهكناد.

 مالي  عدم  رنامه ريزي 
بمارهدانشجوياندرسان هايآغازيندانشگاه،يمک

بمااحساساستيلانمي اگمر كنندوايناحسماس،

هايااصيدرحارهمديريتماليهمومراهمهارت

فمراهمم آنمهما نباشد،مشکلاتزياديرابمراي

ممالميمي كند.پسهووارهمتناسبباوضم 

ريزيكنادوباشازآن،همزيمنمهاودبرنامه

نکناد؛حتياگركسانيراداريدكهازآنهما

زيمرا نمکمنمامد؛ قرضبگاريد،اينكاررا

سرانجاممجبوربه

آن پمممرداامممت

هستادوموکناسمت

تحتفشارقراربمگمامريمد.

راسعيكنادهزينه هايغارضروري

 تاحدموکن،حذفكناد.


